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کوچک و...

از »آشپزی با مامان«  چه خبر؟
این روزها در یکی از سوله های مجموعه چهل سرای مصلای امام خمینی 
)ره( یکی از خوشمزه ترین برنامه های تلویزیون یعنی مسابقه »آشپزی با 
مامان« درحال ضبط است؛ برنامه  ای که در چند فصل تولید شده و توانسته 
به یکی از پرمخاطب ترین برنامه های شبکه 5تبدیل شود. در »آشپزی با 
مامان« که روزهای چهارشنبه و پنجشــنبه حوالی ساعت 21روانه آنتن 
می شود، دو گروه شرکت کننده به اتفاق مادران خود برای طبخ غذای اصیل 
ایرانی با هم رقابت می کنند و در جریان این رقابت خاطرات زیبایی ثبت 
می شود. در یک صبح پاییزی راهی لوکیشن این برنامه شدیم تا ببینیم در 

پشت صحنه این برنامه تلویزیونی چه می گذرد؟

پخت کباب عربی و تبوله
دکور برنامه که در ســومین ســوله مجموعه چهل ســرا طراحی شده، شامل 
2آشپزخانه  شبیه همه آشپزخانه هایی اســت که در آنها از کابینت و یخچال و 
گاز و قابلمه و ظروف سرو غذا تا انواع مواداولیه برای پخت وپز دیده می شود. هر 
آشپزخانه در اختیار یک گروه شرکت کننده قرار گرفته تا به صورت جدا و مستقل 
از گروه دیگر آشــپزی کند. شــرکت کنندگان که دو مادر و دو دختر نوجوان 
هستند، با کلاه های آشپزی و پیشــبندهای زرد و قرمز در آشپزخانه ها منتظر 
شروع برنامه هستند. کارگردان، تهیه کننده و سایر عوامل صحنه پشت دوربین 
جای گرفته اند. چند دقیقه تا شروع مسابقه مانده که لاله صبوری مجری برنامه 
وارد دکور می شود و با روی باز با شــرکت کنندگان خوش و بش و احوالپرسی 
می کند. با اعلام کارگردان، ضبط شروع و شرکت کننده ها که حالا به نام گروه  
زرد و قرمز خوانده می شوند، با مواد غذایی که از قبل آماده کرده و در اختیارشان 
گذاشته شده، مشغول آشپزی می شوند. در جایگاه تماشاگران که دو طرف دکور 
برنامه تعبیه شده خانواده  و همراهان شــرکت کننده ها با دقت روال مسابقه را 
دنبال می کنند. در خلال آشپزی، کارشــناس و مجری به شرکت کننده ها سر 
می زنند تا علاوه بر نظارت و داوری، درصورت لزوم توصیه و راهنمایی های لازم 
را گوشزد کنند. غذای پیشنهادی کارشناس »کباب عربی« و قرار است همراه 
با پیش غذایی به نام »تبوله« سرو شود. جو پشت صحنه آرام است و رقابت در 
فضایی با نشاط و دوستانه برگزار می شود.شرکت کننده ها 20دقیقه برای پخت 
غذا فرصت دارند بعد از پایان فرصت مسابقه شرکت کننده ها تقریبا همزمان غذا 
را در ظرف سرو کرده و روی میز می گذارند. داور و مجری غذاها را می چشند تا 

گروه برنده را اعلام  کنند. 

طبخ غذاهای فراموش شده 
در خلال ضبط 2 بخش از برنامه از »ملاحت کامیار« کارشناس آشپزی و محقق 
غذاهای ایرانی که خانم مجری را در برنامه همراهی می کند درباره انتخاب غذای 
مورد رقابت می پرسیم. او با بیان اینکه غذاها با توجه به فصل انتخاب می شوند، 
می گوید: »معیارمان انتخاب غذاهای اصیل ایرانی اســت که خواص بسیاری 
دارند ولی چون پختشان رایج نیست، به مرور به فراموشی سپرده شده اند ازجمله 
کدوپلو،  آش گشنیز، اســفناج پلو و متنجن که نوعی خورشت مربوط به دوره 
صفویه است.« این کارشناس با بیان اینکه یکی از اهداف برنامه بالا بردن تنوع 
غذایی سفره خانوارها با آموزش غذاهای غنی، به صرفه، اصیل و فراموش شده 
ایرانی است، می افزاید:  »تلاشمان این است که با نگاهی به سفره ایرانی غذاهایی 
مطرح شوند که با حداقل قیمت تهیه می شود از این رو خیلی وقت ها قارچ و مرغ 
را جایگزین گوشــت قرمز می کنیم یا از آب قلم برای پخت استفاده می کنیم.« 
کامیار که همراه مجــری، غذاهای طبخ شــده را داوری می کند، درباره معیار 
قضاوت می گوید: »استفاده بهینه از مواد مصرفی و ظروف پخت وپز، پختن غذا 
به اندازه تعداد نفرات، رعایت اصول پخت وپز، بهداشت کار، طعم غذای طبخ شده 
و از همه مهم تر ارتباط محترمانه و صمیمانه  با مادر ازجمله فاکتورهایی هستند 

که در امتیاز گرفتن شرکت کنندگان مؤثرند.«

ساختار مسابقه بر پایه تکریم مادرهاست
در مدت ضبط برنامه، علیرضا خوش بیان، تهیه کننده درحالی که بین اتاق کار 
و محل برگزاری مسابقه در رفت وآمد اســت، همه  چیز را زیرنظر دارد. او درباره 
تفاوت این فصل از مسابقه با سری های قبلی می گوید:  »در فصل چهارم برنامه 
سعی کردیم غذاهایی را که ساده تر و سریع تر و ارزان تر تهیه می شوند آموزش 
بدهیم.« او با بیان اینکه محور و رویکرد مسابقه تکریم مادرهاست ادامه می دهد: 
»از همان ابتدا ساختار مسابقه برمبنای حفظ شــأن و منزلت مادر بنا شده به 
گونه ای که مادرها به صورت مســتقیم وارد مسابقه آشــپزی نمی شوند و فقط 
نظارت و راهنمایی می کنند. البته در بخش آخر که با باقیمانده مواداولیه باید 
یک پیش غذا تهیه شود، مادران می توانند با خلاقیت و تجربه آشپزی مستقیم 
به کمک فرزندشان بیایند.« این تهیه کننده درباره گروه سنی و میزان مهارت 
شــرکت کنندگان هم اینطور توضیح می دهد: »فرزندان دختر و پســر بالای 
14سال که تا حدودی مهارت آشپزی داشته باشند، می توانند همراه مادرانشان 
دراین مسابقه شرکت کنند. احتمالا برای نوروز و  ماه رمضان هم برنامه داریم و 
اگر شبکه موافق باشد ما آمادگی داریم که در ماه ها و سال های آینده فصل های 

جدید برنامه را بسازیم.«

مادری کردنمادری کردن
 مثل تراپی مثل تراپی

 است! است!

مسابقه زندگی
صبــوری از ماه ها اجــرای برنامه »آشــپزی با مامان« 
بازخوردهای بسیاری در فضای مجازی و واقعی گرفته 
که برخی را با ما درمیان می گذارد: »یکی از غم انگیزترین 
سؤالاتی که بارها در صفحه شخصی ام در فضای مجازی 
پرسیده اند این اســت که »ما که مامان نداریم، چطور 
شرکت کنیم؟« من هم پاسخ می دهم با خاله یا خواهرتان 
بیایید.« او ادامه می دهد: »موارد بسیاری هم بوده اند که 
با نامادری در برنامه شرکت کرده اند و به قدری رابطه شان 
گرم و صمیمی بوده که تا وقتی خودشــان نسبتشان را 
نگفته اند، ما متوجه نشدیم که مادر و فرزند نیستند.« 
صبوری با بیان اینکه این فقط یک مسابقه نیست؛ بلکه 
خودِ زندگی اســت چون ما در غم و شادی هم شریک 
می شویم، یادم هست در یک برنامه مادری آمده بود که 
می گفت فرزندش دچار ســرطان است و با همه عوامل 
برنامه از صمیم قلب برای سلامتی بچه اش دعا کردیم. 
یک بار هم مادر و دختری آمدنــد که ظاهرا دختر خانم 
خواستگار داشت و مادر از ما می خواست سن دخترش را 
کمتر اعلام کنیم ولی ما با شوخی و خنده سر به سرش 
 گذاشــته و می گفتیم »اگر داماد دخترتــان را بخواهد
 هــر قــدر ســن عــروس را زیــاد اعــلام کنیــم،

منصرف نمی شود.«

تلخ و شیرین های یک 
رقابت

همکاری بین دو نسل مختلف در یک رقابت مهیج آشپزی 
قطعا لحظات شیرینی را رقم می زند که هیچ کس بهتر از مجری برنامه 

نمی تواند آنها را روایت کند. لاله صبوری که در برنامه »آشپزی با مامان« 
میزبان صدها مادر و فرزند از نقاط مختلف کشور با خرده فرهنگ های متنوع 
بوده، شیرین ترین لحظاتش را با ما در میان می گذارد: »شیرین ترین لحظات 
برنامه وقت هایی است که متوجه می شوم مادرانی که تا حالا با بچه  شان وقت 

نگذرانده اند، جرقه  وقت گذراندن با فرزندشان اینجا و در این برنامه می خورد، 
دراین لحظات لذت تماشای ذوق و شوقی که در چشم بچه هاست، وصف شدنی 
نیست. البته گاهی هم در اول برنامه در عمق چشم مادر یا بچه خشم و دلخوری 
می بینم، ولی در آخر مسابقه متوجه می شوم به خاطر شیرینی همکاری مادر و 

فرزندی آن خشم از بین رفته است.« او درباره لحظات تلخ و ناخوشایندی 
هم که در این برنامه با آن مواجه شده می گوید: »گاهی بچه های 

شرکت کننده از بالا به مادرشان نگاه می کنند و در صحبت با 
او لحن مناسب و محترمانه ای ندارند اما اگرچه شکر 

خدا این موارد به ندرت پیش آمده اما باز هم 
ناراحت کننده است.«

 گفت وگو با لاله صبوری
مجری مسابقه آشپزی با مامان

از هنرمندان باسابقه تلویزیون کشورمان است که در دهه 70وارد 
حرفه بازیگری شد. لاله صبوری، پس از بازی در جُنگ 77مهران 
مدیری به اوج شهرت رسید و نامش را جزو نخستین بازیگران زن 
کشورمان در ژانر طنز ثبت کرد. گرچه این هنرمند در سال های 
اخیر نقش های چندان پررنگی نداشته و کمتر در قاب تلویزیون 
ظاهر شــده، اما در عرصه های دیگر هنر ازجمله نویســندگی، 
کارگردانی و اجرا کارنامه پروپیمانی دارد. به بهانه اجرای مسابقه 
 »آشپزی با مامان« که این شب ها از شبکه پنج سیما پخش می شود، 
در لوکیشن مسابقه با او درباره این برنامه و سایر فعالیت های هنری 

و زندگی خانودگی اش هم صحبت شدیم. 

خانم صبوری شما هم مثل خیلی از بازیگران به خاطر 
علاقه به بازیگری وارد این حرفه شدید؟

نه من اصلا به بازیگری علاقه نداشتم، دلم می خواست نویسنده شوم. 
در دانشگاه رشته ادبیات نمایشی خواندم و در دوران دانشجویی چند 
نمایشنامه و فیلمنامه نوشتم ولی کسی کارهایم را تحویل نمی گرفت؛ 
من هم باید پول درمی آوردم برای همین ناخواسته وارد حرفه بازیگری 
شدم. اما این را هم اضافه کنم در همه این ســال ها در کنار بازیگری 

نویسندگی هم کرده ام.

اوج شهرت و محبوبیت شــما بعد از بازی در برنامه 
جنگ 77بود. یادتان می آید که چطور به آن برنامه پیوستید؟

در دوره دانشجویی که ناچار شدم بازیگری کنم، رامین ناصرنصیر یکی 
از بازی هایم را دید و برای آقای مدیری تعریف کرد و بعد هم دعوت به کار 
شدم. یادم هست یک هفته بعد از بازی در جنگ 77یک اتفاق عجیب 
افتاد؛ یک دفعه متوجه شدم که همه من را در خیابان می شناسند و به 

نام »مریم« )کاراکترم در آن برنامه( صدا می زنند.

الان شما را به چه نامی می شناسند؟
حالا من را به اســم لاله صبوری می شناسند ولی در سال ها به فراخور 
کارهایی که انجام می دادم نامم عوض می شد. مثلا بعد از مجموعه 
»این زمینی ها« تا مدت ها نامم کاراکتر آن سریال یعنی »ستاره« بود.

ســال 73با وجود اینکه مادر دو بچه 7و 4ساله 
بودید؛ با رتبه 26کنکور وارد دانشگاه شدید. آن موفقیت را 

چطور به دست آوردید؟
به خاطر مادر فرهنگی ام، کتاب های بسیاری در دسترس داشتم و از 
بچگی به مطالعه عادت کرده بودم؛ شاید بتوان گفت از 12-10سالگی 
یک کتابخوان حرفه ای بودم. همین موضوع باعث شد اطلاعات عمومی  
و هنری مناسبی داشته باشم و رتبه خوبی در کنکور بیاورم.

چرا در سال های 
اخیر اینقدر کم کار شده اید؟

کم کار نشده ام؛ کار تصویری کمتر 
قبول می کنم. چون با حدود 30سال سابقه کار 
حاضر نیســتم با گروه و عوامل غیرحرفه ای یا 
کارنابلــد و ضعیف کار کنــم. در عوض تعداد 
زیادی فیلمنامه نوشته ام و کارگردانی کرده ام. 
2سال و نیم کارگردان و نویسنده برنامه زنده 
رنگین کمان بودم و بیش از هزار متن برای آن 
نوشتم و کارگردانی کردم. چند فیلم مستند 
برای میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست 

و چند مجموعه برای کودکان ساخته ام.

علاوه بر این فعالیت هایی 
که شمردید، دستی هم در اجرا دارید.

بله، همیشه در کنار کارهایم اجرا کرده ام. 
از سال ۸2 تا ۸4، 2سال مجری برنامه 
»شباهنگام« بودم، »مکث«، »آشپزی 
خودمونی«، »عید حسابی« و »آشپزی 
با مامان« هم بخشی از اجراهایم هست.

بین اجرا و بازیگری 
کدام را ترجیح می دهید؟

چندان فرق نمی کند. البته اجرای 
زنده مثل تئاتر اســت که نفس به 
نفس مخاطب کار می کنی و این 

خیلی لذتبخش است.

از نظر شما که در هر 
حیطه  دو 

اجرا و بازیگری تجربه دارید، کدام سخت تر است؟
به نظرم اجرا از بازیگری سخت تر است چون در بازیگری به نقشی که باید 
ایفا کنی مدت ها فکر می کنی، متن را می خوانی، با بازیگر روبه رو هماهنگ 
می شوی، او را می شناسی و کسی هست که هدایتت می کند. اما در اجرا 
حداقل این است که با طرف مقابل تمرین نکردی، او را نمی شناسی و 

بسیاری از موقعیت ها غیرقابل پیش بینی است.

پیش آمده که از اجرا یا بازی در کاری پشــیمان شده 
باشید؟

نه معتقدم آدم هر کاری می کند و هر تصمیمی که می گیرد در آن لحظه 
بهترین کار و تصمیم بوده، چون بیشتر از آن بلد نبوده.

با توجه به سابقه 30ساله بازیگری حضورتان در سینما 
هم کمرنگ بوده، پیشنهاد کاری نداشتید یا...؟ 

اوایل کارم پیشنهاد های سینمایی هم داشتم. اولش اشتباه خودم بود، 
چون فکر می کردم باید نقش ویژه ای به من بدهند و قبول نکردم. بعدش 
هم پیشنهاد ها کمتر شد و آخرش هم نقش خاصی که در ذهنم بود، 

وجود نداشت. اصولا هم در انتخاب نقش ها سختگیرم.

 بپردازیــم به تازه تریــن اجرایتان یعنی مســابقه 
»آشپزی با مامان«؛ چطور به این مجموعه پیوستید؟

پیشنهاد اجرای این برنامه را به 2دلیل قبول کردم. یکی اینکه بر محور 
مامان بودن و آشپزی است و دیگری حرفه ای، کاربلد و با اخلاق بودن 
تیم فنی و سازندگان برنامه با وجود اینکه کارگردان و تهیه کننده جوان 
بودند، ولی وقتی با آنها صحبت کردم متوجه شدم که می دانند چه کار 
می خواهند بکنند و در روند کار هم دیدم که بسیار کاربلد و حرفه ای 
هستند و باید اعتراف کنم این درجه از پختگی و کاربلدی را از یک 

گروه دهه شصتی و جوان انتظار نداشتم.

خودتان مادر و آشپز خوبی هستید؟
مادری هم مثل آشپزی برایم شــیرین و مثل یک تراپی است، البته 

نمی دانم مادر خوبی هستم یا نه؛ ولی قطعا آشپز خوبی هستم.

چطور اینقدر مطمئنید؟
در کودکی به دلیل اینکه مادرم معلم بود و اغلب خانه نبود و پدرم هم 
نظامی بود و ماموریت می رفت، خیلی وقت ها در خانه مجبور بودم 

آشپزی کنم و در 12سالگی یک آشپز کامل و حرفه ای شدم.

 پس با تکیه بر تجربه آشــپزی تان در مســابقه 
»آشپزی با مامان« داوری می کنید؟

من برای داوری در این برنامه فقط یک رأی دارم، 2رأی دیگر را کارشناس 
و تهیه کننده برنامه یعنی خانم کامکار و آقای خوش بیان می دهند. 
البته این را هم بگویم که وقتی شرکت کننده ها کم سن و سال هستند 
و امتیازشان کم می شود، دلم نمی آید ناراحت شوند برای همین 

از داورها خواهش می کنم امتیاز مساوی بدهند.

 چه بازخوردهایــی از اجرا در ســری اول 
»آشپزی با مامان« گرفته اید؟

مردم هر جا من را می بینند نخستین سؤالشان این است که چطور به 
برنامه بیایند. برخی هم مسابقه را نقد می کنند مثلا می گویند »چرا این 
غذا را اینطوری می پزید؟ ما جور دیگر می پزیم« و از این جور حرف ها. 
این را هم بگویم از بازخوردهایی که در فضای مجازی می گیرم به این 
نتیجه رسیده ام که این برنامه در شهرستان ها مخاطب بیشتری دارد.

صحبت از فضای مجازی شد، چقدر وقت تان را در 
شبکه های اجتماعی می گذرانید؟

یــک دوره ای خیلی ولی الان بســیار کم و محدود شــده. معتقدم 
۸0-70درصد فضای مجازی فیک هســت و ســعی می کنم از این 

فضا پرهیز کنم.

خودتان در خانه با دخترتان آشپزی می کنید؟
نه متأسفانه. دختر بزرگم هلیا، یک سال است ازدواج کرده و سر خانه و 
زندگی خودش رفته؛ من با دختر کوچکم نورا که 16ساله است زندگی 

می کنم؛ اما نورا به آشپزی و کار خانه علاقه چندانی ندارد.

دوست نداشتید دخترهایتان مثل مادرشان بازیگر 
شوند؟

به هیچ وجه. بازیگرها امنیت شغلی ندارند. 3سال کرونا کسی سراغ ما 
را نگرفت. اگر سال ها جلوی دوربین نباشی، ولو نیاز به کار هم داشته 
باشی، کسی نمی پرسد کجایی؟ برای همین موافق بازیگری بچه هایم 
نبوده و نیستم و دختر بزرگم کارشناسی ارشد روانشناسی خوانده و در 

رشته خودش مشغول به کار است.

اوقات فراغت را چطور می گذرانید؟
اگر سر کار نباشم خودم را در خانه مشغول می کنم. مثلا کمدها را بیرون 
می ریزنم و تمیز می کنم. گوشــه خانه دکور می زنم و رنگ می کنم، 
ترشی و شور درست می کنم چون اصلا اهل خرید اینجور چیزها از 
بیرون نیستم، فیلم و سریال های روز را می بینم به باشگاه می روم و 

ورزش می کنم و... خلاصه اینکه بیکار نمی مانم.

سینما رفتن هم در برنامه تان هست؟
نه چندان. این پلتفرم ها ما را تنبل کرده اند، ضمن اینکه ترافیک تهران 

هم آزاردهنده هست.

اهل سفر هستید؟
خیلی زیاد. همین چند هفته پیش شمال بودم. کلا به سفر زمینی و 

جاده خیلی علاقه دارم.

یک زمانی شایعه شده بود که قصد مهاجرت به 
آمریکا را دارید، منصرف شدید؟

به دلیل اینکه همسرم متولد آمریکا بود یک دوره ای قرار 
بود به آمریکا برویم ولی منصرف شدم. نمی توانم آن جا 
زندگی کنم. جدا از تعلق خاطر به بچه ها و پدر و مادرم، 
احساس غریبگی وحشتناکی دارم. کلا در آمریکا 
خیلی غریب بودم و در خیابان ها به معنای واقعی 
کلمه تنها بودم. هیچ دلبستگی و ارتباطی نداشتم. 
ایرانی هــای مقیــم آن جــا را هــم کــه اصلا 
نمی فهمیدم چه می گویند. همســرم هم به خاطر 
اینکه بمانم خیلی تلاش کرد و مدام به شــهر های 
مختلف ســفر می کردیم که به من خــوش بگذرد. 
الان هم به عنوان ســفر می روم و می آیم، ولی هیچ وقت 
از ایران مهاجــرت نخواهم کرد. در مملکــت خودم کلی 
 دوســتان قدیمی و دوست نویســنده و شــاعر دارم ولی در 

آنجا خیلی غریبم.


